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سلام به فردا

حملــه اخیر تروریســت هاي داعــش به تهران 
و به راه انداختــن آن چهارشــنبه خونین، تنها بهانه 
پرداختن و تفکر بســیاري از مردم ایران به مســئله 
خشونت و ترور در خاورمیانه نیست. من و بسیاري 
از آنها که دل مشــغولي انســان دارند، سال هاست 
دربــاره خاورمیانه فکر مي کنیــم؛ نگران گروه هایي 
هســتیم که با حرکت هاي افراطي خود زمینه ســاز 
مرگ و اسارت و بردگي میلیون ها نفر در این بخش 
از جهان را فراهم کرده اند. روزي از طالبان حرف به 
میان مي آید، روزي از بوکوحرام، روزي از القاعده و 

امروز از داعش.
چه بر ســر مــا مــي رود در قرن بیســت ویکم؟ 
«ابوبکر شکو»، رهبر بوکوحرام و ماجراي اسارت آن 
۲۰۰ دختربچه غمبارتر است یا سپر انساني ساختن 
داعش از ۵۰ هزار نفر ساکن شهر فلوجه؟ شهادت 
۱۷ ایرانــي در قلــب پایتخت ایــران نگران کننده تر 
است یا ردپاي خونین داعش در بسیاري از حملات 

تروریستي و انتحاري سراسر دنیا؟
گویــي تاریخ به عقب برگشــته اســت. انگار به 
زمان ماموت ها رفته ایم و قرار است با سنگ و چوب 
یکدیگر را تهدیــد کنیم، گروگان بگیریم، شــکنجه 
کنیم و بکشیم. انگار بشر هیچ وقت رنگ خردورزي 
و دموکراســي را به خود ندیده است. چرا به اینجا 

رسیده ایم؟ 
همه باید به این پرسش فکر کنند. در رأس آنها 
سیاست مداران باید بنشــینند و از خود بپرسند چه 

کردیم که در قرن بیســت ویکم با این فجایع انساني 
روبه رو هســتیم. روزي که در افغانستان پرچم هاي 
خلق برپا شــد و ســاختار سیاســي این کشور از بُن 
فروریخت، افراط گرایي عقب افتاده طالبان شــروع 
به ریشه دواندن کرد. در عراق فروپاشي ساختارهاي 
این کشور درنتیجه حمله نظامي، افسار بنیادگرایي 
ســلفي به نــام داعش را بــاز کرد. امــروز حضور 
رئیس جمهــور ایالات متحده آمریکا در عربســتان، 
کل خاورمیانه را به آشوب مي کشد و زبانه هاي آن 

حتي تا تهران هم مي رسد.
از دریچه اندیشــه، مي توان براي پرســش «چرا 
خاورمیانه به اینجا رسیده است؟» یک پاسخ روشن 

در نظر گرفت. 
ایــن همه جنــگ و تــرور و بدبختي ریشــه در 
نداشــتن تفســیر مدرني از متون مقدس مان دارد. 
ســلفي هایي که امروز در قالب داعش گوشه گوشه 
دنیا را تهدید مي کنند، به تفســیر باوري ندارند؛ اما 
این واقعیت را نمي پذیرند که نپذیرفتن تفسیر متون 
مقدس، خود نوعي تفسیر است. این چنین مي شود 
که اســتبداد اندیشه شــکل مي گیرد و هر کس که 
شبیه آنها نباشــد، هر آزاده اي که بخواهد قرائت و 
تفسیر دیگري از این متن داشته باشد، خونش براي 

داعشي ها حلال مي شود.
در حــوزه روشــنفکري، اکنــون مســئولیت ما 
ســنگین تر از هر زمان دیگري اســت. تاریخ نشــان 
داده کــه در ایــران، تلاش هاي روشــنفکري، حتي 
روشــنفکران دیني دهه ۴۰ نیز چنــدان مفید فایده 

نبوده.
 به همین خاطر اســت که به اعتقــاد من، امروز 
بیش از هر زمان دیگري به رفرماســیون نیازمندیم 
تــا از دریچــه آن بتوانیم بــه گفتمان هاي مختلف 

موجودیت بدهیم و از برخوردهاي خشونت طلبانه 
و انحصارگرایانــه که به بهانه دفاع از اســلام و با 
پرچم سیاه داعش صورت مي گیرد، در امان باشیم.
جامعــه اي که امروز از داعش زخمي اســت و 
شــهدایي را در داخل و خــارج از مرزها براي دفاع 
از استقلال و امنیت و آزادي خود داده، نیازمند یک 

کار فرهنگي آرام است.
 باید حرکت خود را شــروع کنیم و اجازه ندهیم 
گروهــي جنگ طلــب و خشــک مذهب بــا انفجار 
بمــب و جلیقه هاي انتحاري، ما را از مســیري که 

پیموده ایم، به عقب بازگردانند.
از سوي دیگر وقت آن رسیده که سیاست مداران 
غربي، به خاطر نقش شان در فروپاشي ساختارهاي 
کشورهاي توســعه نیافته عذرخواهي کنند و تاریخ 
را دوباره بســازند؛ این بار نه در جهت جنگ؛ بلکه 
در راســتاي صلح و حقوق بشر. وقت آن است که 
کشــورها و نهادهــاي بین المللي بــه کمک مردم 
و شــهروندان این کشــورها بیایند تا آنها بتوانند در 
برابر ایــن افراط گرایي کور و عقب افتاده بایســتند. 
با این همه نباید فکر کرد ما هیچ نقشي در این زمینه 

نداریم. 
ما کشوري مسلمان هستیم. ما کشوري هستیم 
که هشت ســال در برابر دیکتاتور خونخواري مانند 
صدام حســین ایســتادگي کردیم؛ اما در جریان این 
جنگ حتي یک اســیر جنگي را نیــز به عنوان برده 
و کنیــز نگرفتیم. چرا؟ چون علمــا و روحانیون ما 
تفســیري از اســلام را براي مردم ارائه داده اند که 
مي گوید برده داري در قرن بیســت ویکم منســوخ 
است. این همان وظیفه ماست. وظیفه ماست که با 
تفســیر درست در برابر تفسیرهاي سلفي و افراطي 

از اسلام بایستیم.

جلیقه هاي انتحاري،  ما را به عقب برنمي گردانند  چطوری یک خارجی را
 در خارج بشناسیم؟ 

پوریا عالمی: امروز در ســفرنامه مان به شــما  �
آموزش می دهیــم در خارج چطوری بفهمید کی 

خارجی است و کی نیست؟ 
۱- در رســتوران های معروف و گران، کسی قدیمی تر، 
اصیل تــر، فرهنگی تــر و خارج الاصل تــر اســت که 
طولانی ترین، بلندترین، عمیق تریــن و دقیق ترین فین 
جهــان را بکند. بی شــوخی. ما خودمان  پرســیدیم 
برای بینی ستردن کجا برویم؟ به ما گفتند شما ایرانی 
هســتی؟ گفتیم چطــور؟ گفتند ایرانی ها سوســول 

هستند، راحت باش و همین جا سر میز کارت را بکن. 
۲- ما یک بار توی متــرو یکهو صدای انفجار انتحاری 
شــنیدیم که پلیس بعــد از تحقیق اعــلام کرد جای 
نگرانی نیست و یک پیرمرد خارجی دماغش را گرفته. 
۳- تــوی اتوبوس دیــروز یک خانــوم از حال رفت و 
هی گفت هلپ می. منتها مردم ککشــان هم نگزید 
و یکی شــان در پاســخ به تعجب ما گفت: ما مالیات 
میدیم و این وظیفه دولته که به ما سرویس بده. حالا 
اگر تــوی ایران یک نفر از حال می رفت چی؟ شــش 
نفر هم زمان می دویدند که بهش ســی پی آر و تنفس 

مصنوعی بدهند. 
۴- چندتا خارجی هم دیدیم که آشغالشان را از پنجره 
پرت می کردند پایین. پرســیدیم چرا؟ گفتند ما مالیات 

می دهیم که دولت بهمان سرویس بدهد دیگر. 
۵- خارجی ها برخلاف ما ایرانی ها سلام و خداحافظی 
درست وحســابی ندارند و وسط حرف یکهو می روند. 
برخلاف مــا کــه خداحافظــی را نیم ســاعت کش 

می دهیم که طرف آسیب روحی نخورد. 
۶- تقریبا هر شــهری که ما رفتیم یک نمایشــگاه  از 
آثار هنرمندان درجه یک برپا بــود. این دیگر اوج ادا و 
غرب زدگی خارجی هاست. چون ما سال هاست با آثار 
کمال الملک و فرشــچیان نمایشــگاه مي زنیم و هیچ 

مشکلی هم نداریم که آثار هنرمندان دیگر را ببینیم. 
۷- خارجی ها تا به چمن می رسند سریع ولو می شوند 
و یــک کتاب درمی آورند و دِ بخــوان که ثابت می کند 
دلیل اینکه آمار مطالعه در ایران پایین است این است 

که شهرداری اجازه نمی دهد ما وارد چمن بشویم. 
۸- خارجی هــا تا ســاحل می بینند ســریع می کنَند و 
ولو می شــوند و یک کتاب درمی آورند و دِ بخوان. این 
موضوع هم ثابت می کند چون ایرانی ها اهل مطالعه 
نیستند و اهل قلیان هستند، دریاچه ارومیه و زاینده رود 

از بین رفته و دولت مسئول نیست. 
۹- خارجی هــای (غیرآمریکایــی) در همــه اماکــن 
عمومــی و خصوصی ســیگار روشــن می کنند چون 
آلودگی هوا ندارند. این موضوع ثابت می کند در ایران 

چون آلودگی هوا داریم سیگار را ممنوع کرده اند. 
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کارتون خواب

قرمز متفاوت! 

وقتی با ماشــین تان رانندگــی می کنید، مناظر 
اطــراف را آن چنــان که بایــد نمی بینیــد؛ یعنی 
می خواهید ببینید؛ اما نمی توانید. باید شش دانگ 
حواس تان به جلو باشد که مبادا کسی یا چیزی را 
زیر بگیرید. این اتفاق - ندیدن مناظر- زمانی تشدید 
می شود که سرعت شــما بیشتر شود. آن وقت جز 
مناظر پیش رو هیچ منظره ای را نمی توانید ببینید. 
ســرعت، دقت هم می خواهد. پس اگر بخواهید 
حواس تــان را جمع کنید که به کســی نزنید، باید 
چشم از روبه رو بر ندارید. یک لحظه غفلت ممکن 

است فاجعه به بار بیاورد. 
در چنین شــرایطی فقط شــما می خواهید به 
مقصد برسید. قصد لذت بردن از مناظر را ندارید و 
اگر هم دارید، با آن سرعت نمی توانید لذت ببرید؛ 
یعنــی خودتان، خودتــان را از این لــذت محروم 
کرده اید. عجیب نیســت که برای لــذت از مناظر 
طبیعی، تورهای ســیاحتی را در نظــر گرفته اند تا 
شما مجبور به محروم کردن خود از مناظر نشوید! 
کافی است در اتوبوس، کنار دیگر سیاحان بنشینید 
و از مناظــر لــذت ببرید. این طــوری دیگر نه رنج 
رانندگی را متحمل می شــوید و نه از لذت ســفر 
محروم می شــوید. کســی را هم زیــر نمی گیرید. 
موضوع خیلی ســاده است؛ اما ترتیب رانندگی در 
شهر قدری متفاوت اســت. اینجا نمی توان خیلی 
ســرعت رفت؛ یعنی خیلی هــا می خواهند «تند» 
بروند؛ اما نمی شــود. «مقررات» اجازه نمی دهد. 
مهم تــر از هر چیز «چراغ های قرمز»ی اســت که 
سر هر چهارراه گذاشته اند تا از سرعت زیاد و بروز 
تصادف جلوگیری کنند. باید پشــت «چراغ قرمز» 
توقــف کرد و صبر کرد تا «ســبز» شــود. آن وقت 
می توانی پایت را روی گاز فشــار دهی و بروی؛ اما 
باید توجه داشته باشی چند متر جلوتر باز هم یک 
چراغ قرمز دیگر هســت که باید پشت آن بایستی. 
ایــن قانون رانندگی اســت. البته ایــن توقف های 
مکرر پشــت چــراغ قرمز، چندان هم بد نیســت. 
می توان از فرصت استفاده کرد و مناظر اطراف را 
دید. عابرانی که ســر در خود به سویی می روند یا 
کودکان دست فروشــی که سر هر چهارراه جلوی 
ماشین شــما را می گیرند تا کالایی را با التماس به 
شما بفروشند؛ افسر پلیســی که آن وسط ایستاده 
و خیلی چیزهای دیگر. بــه همه اینها چک کردن 
پیام هــای موبایل را هــم می توان اضافــه کرد یا 
فشاردادن دکمه کولر و بلند کردن صدای موسیقی 
و تماشــای هُرم آفتاب از آن ســوی شیشــه بر تن 

عابران پیاده! 
پشــت هر چراغ قرمــزی حکایت هایی جریان 
دارد. حکایت هایی که گاه اشــک از چشمی جاری 
می کننــد و گاه خنــده ای بر لبان می نشــانند؛ اما 
چراغ قرمزی که منِ روزنامه نگار پشــت آن وادار 
به توقف می شوم، همیشه پیش رویم بر سر تقاطع 
تاریخ روشن است. پشت این چراغ فرصت فراخی 
برای درنگ روی زوایای تاریک و روشــن هر واقعه 
هست. کافی است بایستم و قدری تأمل کنم. کاری 
که قرار اســت از این پس در این ستون جدید بکنم؛ 
ســتونی که عنوانش را گذاشته ام، «روزنامه نگاری 

پشت چراغ قرمز».

روزنامه نگارى پشت چراغ قرمز

زیر آسمان

مریم نصرتــی: با آغاز مــاه رمضان، ســریالی درباره 
 mbc1 داعش و زنان همراهشان از شبکه ماهواره ای
پخش شده که با واکنش های متفاوتی در جهان عرب 
روبه رو شده اســت. «کلاغ های سیاه» سریالی است در 
۳۰ قســمت که این روزها از میانه پخش آن گذشــته 
اســت. کاربران شبکه های اجتماعی عرب، در قبال این 
ســریال واکنش های متفاوتی داشته اند. این شبکه جزء 
پربیننده ترین شــبکه ها در روزهای ماه رمضان اســت. 
داستان این سریال از آنجا آغاز می شود که مادری برای 
پیداکردن پســرش که به گروه افراطی داعش پیوسته 
است، به سوریه سفر می کند. سریال به مسائل مختلفی 

تروریســتی  گروه  پیدایش  دربــاره 
داعــش و نقش زنان در گســترش 
مختلف  بخش های  می پردازد.  آن 
این ســریال نیز به زندگــی اعضا یا 
از  می پــردازد؛  داعــش  همراهان 
دختر شــیعه یزیدی که در چنگال 
آنان اسیر است تا زنانی که به عقد 

و نکاح آنان درمی آیند، از روزنامه نگاری که درباره آنان 
تحقیق می کند تا مســیحی ای که به داعش پیوســته 
اســت. حتی داعشــیان را نشــان می دهد که چگونه 
کودکان را بــرای آموزش نظامی و اعــزام برای انجام 
عملیات، به کار می گیرنــد. البته آن چیزی که در اغلب 
صحنه های سریال به چشم می خورد، نمایش جنایات 
داعــش ازجملــه بمب گذاری ها، حمــلات انتحاری و 
مثله شدن اجساد قربانیان این انفجارهاست. همین طور 
زندگی برده ها و اسرای داعشیان نیز رقت انگیز بوده و در 
این ســریال جای زیادی را گرفته است.  می توان یکی از 
بخش های تأثیرگذار این سریال را رویارویی این زنان در 
برابر هم دانســت. مثلا دختر یزیدی که برای تمیزکردن 
اتاق یکی از فرماندهان داعشی رفته است، با همسر او 
روبه رو می شــود که نگران کشته شــدنش است. دختر 
(برده) یزیدی حــق صحبت کردن ندارد و حتی تعارف 
او را برای خوردن ســیب رد می کند و می گوید احتمالا 

همســرش پس از کشتن باقی مانده اســرا، برمی گردد. 
اما بخشی که ســبب شــده واکنش های منفی شدت 
بگیرد، توجه این ســریال به پیدایــش و نقش زنان در 
گسترش آن به طور خاص بوده که با واکنش نه چندان 
مثبت مخاطبان آن روبه رو شده است. به گزارش عصر 
ایران، کاربران می گویند زن های سُــنی سیاه نمایی شده 
و آنها را نســبت به مســائل دینی بی توجه و به مسائل 
و گناه هــای دنیوی علاقه مند نشــان داده انــد. کاربران 
شبکه های اجتماعی هشتگی با عنوان #غرابیب_سود 
تشــکیل داده اند و با اعلام اعتراض خود، تقاضای لغو 
پخــش این مجموعــه را دارند؛ زیرا بر ایــن باورند که 
تمام وقایع در این ســریال تحریف 
شده اســت. برخی کارشناسان هم 
اعلام کرده اند که دین اسلام بسیار 
محترم تر و پاک تر از اینهاســت که 
عوامل ایــن مجموعه بتوانند آن را 
خدشه دار کنند و این چیزی که آنها 
به تصویر کشیده اند، به هیچ عنوان 
اسلام واقعی نیســت؛ آنها مشتی دشمن دست نشانده 
هســتند که با اهداف شوم قصد ســیاه کردن چهره این 
دین مقــدس را دارند.  البته بازیگــران آن در گفت وگو 
با نیویورک تایمــز این اعتقاد را ندارند. قســمتی از این 
سریال، یکی از روزنامه نگاران را نشان می دهد که نامزد 
مســیحی او پس از اینکه دین خــود را تغییر می دهد، 
بــه عامل انتحاری برای منفجرکردن یکی از کلیســاها 
تبدیل می شود.  سمر علام، هنرپیشه ای که نقش دختر 
مســیحی انتحاری را بازی کرده است، به نیویورک تایمز 
گفته اســت: «هنگامی که این نقش را بازی می کردم، 
بســیار افســرده شــدم؛ بااین حال امیدوارم این سریال 
بتواند پیام مثبت خود را به گونه ای متفاوت به بینندگان 
برساند».  این هنرپیشه زن عرب گفت: «داعش خطری 
برای همه انسان هاســت و این سریال این فرصت را به 
مــن داد تا نفرت خود را از این گروه تروریســتی  بیان و 

اعمال او را محکوم کنم».  

خدشه به وجهه زنان اهل تسنن  قدم های اولیه برای کنترل 
توییت های ترامپ 

این روزها کنگره و ترامپ در مســائلی با هم درگیر  �
هستند؛ از ماجرای رئیس پیشین اف بی آی تا دادستان 
ســابق و اکنون برخی درخواست کرده اند توییت های 
ترامــپ هم با محدودیت هایی روبه رو شــود. نام این 
قانــون هم براســاس یکــی از کلمــات پربازخورد و 
البته بی معنی ترامپ انتخاب شــده اســت: «قانون 
COVFEFE». هدف پیشــنهاد دهندگان این است که 
قانونی برای ممانعت از حذف نوشــتارهای توییتری 
دونالد ترامپ ارائه شــود تا او به عنوان رئیس جمهور، 
در برابر چنین جملاتی مسئولیت پذیر بوده و به راحتی 
قادر به حذف آنها نباشــد. در واقع خواهان ثبت تمام 
نوشتارهای توییتری شــخص رئیس جمهوری آمریکا 
شــده اند.  توییت های پرحاشــیه ترامپ، از این جهت 
دارای اهمیت اســت که شــان اسپایســر، سخنگوی 
کاخ ســفید، گفته بود: «توییت هــای ترامپ به عنوان 
بیانیه رسمی رئیس جمهوری آمریکا تلقی می شود». 
کویگلی که عضو کمیته اطلاعاتی کنگره آمریکاست، 
در این بیانیه اشاره کرده است: «توییت ها، (پیام هایی) 
قدرتمند هســتند و باید شــخص رئیس جمهوری را 
در برابر هر پســتی که روی این شــبکه قرار می دهد، 
مســئولیت پذیر کرد. این قانون در صــورت تصویب، 
شــخص رئیس جمهــوری آمریــکا را از پاک کــردن 
پســت هایش منع می کنــد؛ امری کــه دونالد ترامپ 
بــه آن مبادرت می ورزد». مراجعه به اکانت رســمی 
ترامپ در توییتر، حکایــت از ۳۲  میلیون فالوئر دارد؛ 
یعنی افزایش هشــت  میلیونی از زمان خوردن سوگند 
ریاست جمهوری تا اکنون. البته او به نوشتن پیام های 
اشــتباه با اشــتباهات املایی و گرامری مشهور است؛ 
اما ماجرای COVFEFE هنگامــی ابعاد دیگری غیر 
از املای اشــتباه یا منظور غیرقابــل درک آن پیدا کرد 
کــه ترامپ پس از حذف توییتش، درباره آن نوشــت: 
اگر کســی معنی آن را فهمید، لذت بردید!  یکی دیگر 
 leaker از کلماتــی که باعث چالش شــده، عبــارت
(لودهنــده یا درز دهنده) بود کــه دونالد ترامپ علیه 
«جیمز کومی»، رئیس اخراج شده اف بی آی به کار برد. 
 ایرنا به گفت وگوی دو هفته پیش ریک ســنتورم، 
ســناتور جمهوری خواه، با ســی ان ان اشــاره می کند. 
او پیش تــر عنوان کرده بــود: «عملکرد دولت ترامپ 
می تواند بهتر شود؛ چنانچه دست از توییت کردن های 
خود بردارد». او ترامپ را با این جمله خطاب قرار داده 
بود: «توییت کردن را متوقف کن». برخی از کارشناسان 
توییت کردن هــای بــدون ملاحظه و بدون مشــورت 
رئیس جمهــوری آمریکا را نیــز خطر آفرین خوانده و 
نگران این هســتند که می توان از آنها برداشــت های 
اشتباهی کرد که منجر به یک بحران بین المللی شود. 

تجربه دیگران

حرف درشت

 هوشنگ ماهرویان

 مهرداد حجتى

آکادمى

فرداگذرانی

از اتاق خودم بیرون آمده بودم که درباره بیماری 
از اســتاد مشــورت بگیرم. پشــت در اتــاق، بیماران 
به صورتی متراکم و به هم چســبیده ایســتاده بودند. 
آرام آرام راه بــاز می کــردم، تو گویی می خواســتم از 
واگنی لبریز در مترو به در خروج برســم. ساعت سه 
ظهر تابســتان تفتیده ای بود. خســته بودم. از شش 
صبــح دیروز که به بخــش آمده بــودم، به جز یکی، 
دوساعت در شب گذشــته بقیه را به ویزیت بیماران 
در اورژانس گذرانده بودم. سی وســومین ساعتی بود 
که در بیمارســتان بودم. بیماران را کنار می زدم تا به 
اتاق اســتاد برســم. در این میان اعتراضی یا متلکی 
هم می شــنیدم که از تأخیر در ویزیت شــاکی بودند. 
بیمار را به استاد نشان دادم و درمان مناسب را برای 
بیمار توضیح دادم و روانــه اش کردم. باز هم باید از 
خیل متراکم جمعیت لایه لایه کنــار می زدم. آخرین 
ذره هــای رمقم را قطره قطره صــرف می کردم که به 
آخرین بیمار هم چیزی برسد. ســرم پایین بود، مبادا 
که تلاقــی نگاهم با بیماری این آخریــن جرعه را به 
سؤالی ببرد و ویزیت بقیه بیماران را نتوانم تمام کنم. 
صدایی گفت شــماره تلفن مطب دکتر فلانی- استاد 
- را داری؟ نداشتم، گفتم نه. سرم همچنان پایین بود 
که همان صدا گفت  ای بــر پدرت لعنت. در ثانیه ای 
که داشتم ســرم را بالا می آوردم که ببینم این لعنت 
را میهمان چه کســی هســتم، تصویر پــدرم دوید در 
ذهنم. پدرم، با موهای ســپیدش نشسته بود و کتابی 
راجع به مایکروســافت آفیس، جوشکاری یا قوانین 
مدنی آپارتمان ها می خواند. بی آزار، ســاکت و کسی 
بی دلیل لعنتش کرده بود. باقیمانده رمقم خون شد 

توی صورتم. 
* برادرم سردرد عجیبی گرفته بود. آن موقع شب 
به جز بیمارســتان های دولتی هیچ جایی نمی توانستم 
مطمئن باشــم که طبــق اصول نورولــوژی معاینه و 
درمانش می کنند. ســردرد ناگهانی و شدیدش نگرانم 
کــرده بود. خون ریزی زیر عنکبوتیه. در بیمارســتان تا 
دســتیار سال یک معاینه را تمام کرد، دستیار سال دو، 
سه و چهار هم رســیدند. با استاد تماس گرفتند. باید 
نمونه برداری از مایع نخاعی از کمر انجام می شــد و 
فقط من می دانستم چه دردی دارد و برادرم همچنان 
به دســتیار نورولوژی می گفت بیشــترین دردی است 

که تجربه کرده و من دلم می خواســت جواب دیگری 
مــی داد. اورژانــس در ســاعت چهار صبــح از بازار 
تجریش شلوغ تر بود. دســتیاران بی خواب هر یک بر 
بالین بیماری از جانشــان می دمیدنــد و من این بار از 

شهری با دستیاران بیدار خوشنود بودم. 
* «دکترجان دیشــب بردیمش بیمارستان دولتی، 
ولی دریغ از یه پزشــک، هرچی دیدیم وردست بود!» 
دختــرش اصلاح می کنــد: «آره مگه دکتــر گیر میاد؛ 
همشون دستیار دکتر بودند». از لحن مادرش خنده ام 
گرفــت. بیمــارش را دیــدم. اتفاقا با وجــود بیماری 
ناشایعی که داشت، تشخیص و درمان مناسبی برایش 
شــروع شده بود. یاد دوران دستیاری خودم افتادم که 
بیمــاری دم در غذاخوری جلو من  را گرفت و به عدد 
چهاری که روی لیبل روپوش کنار اســمم خورده بود 

اشاره کرد و پرسید اینا یکش بهتره یا چهارش! 
* دســتیار ترجمه ای از کلمه فرانسوی آسیستان 
اســت. ســال ها قبل که زبان علمی ایران به فرانسه 
نزدیک بود، این عنوان دانشــجویان دوره تخصصی 
بــود. در زبان انگلیســی و همین طور بین پزشــکان 
کلمــه رزیدنت جاافتاده تر اســت. رزیدنت به معنی 
مقیم است. کلمه ای که جان مطلب را بهتر و بیشتر 
ادا می کند؛ پزشکی که مقیم بیمارستان است و اتفاقا 
برخلاف تصور عموم، دســتیاران به دلیل مطالعات 
هرروزه و تجربه اندوزی جمعی در جوار اســتادان از 
علم روزآمدی برخوردار هستند. دستیاری دشوارترین 
مرحله زندگی یک پزشــک است. کشیک های زیاد و 
طاقت فرسا که از ســاعات ابتدایی صبح آغاز شده و 
حدود سی وچند ســاعت به طول می انجامد. تعداد 
این کشیک ها در سال اول دستیاری ۱۵ کشیک است 
که تا ســال چهارم به هشت کشیک در ماه می رسد. 
ممنوعیت طبابت در دوران دستیاری و حقوق ناچیز 
برای پزشکانی که در جوان ترین حالت ۲۵-۲۷ ساله 
هستند و چه بســا متأهل یا دارای فرزند نیز باشند بر 
سختی این دوران چهارســاله می افزاید. حقوق یک 
دســتیار سال اول حدود یک میلیون و صد هزار تومان 
است که تا سال چهار و در صورت تأهل به یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان می رســد. این در شــرایطی اســت 
که حداقل دســتمزد یک کارگر با حداقل تحصیلات 
۹۳۰  هزار تومان و خط فقر دو  میلیون تومان اســت. 
دستیاران، سربازان خط مقدم درمان در سراسر کشور 
هســتند که بار درمان در بیمارستان های دولتی را بر 
شانه های خسته از کشیک های طولانی می کشند. این 
دستیاران را شــاید بتوان سنگرسازان بی سنگر نامید؛ 

درمانگرانی که خود دفترچه بیمه ندارند. 

فتح تهران را تصویری ببینید
در تاریــخ تهــران، بیســت وچهارم خــرداد روز 
مهمی اســت؛ روزی که مجاهدان گیلان از قزوین و 
مجاهدان بختیــاری از راه اصفهان به تهران آمدند 
و فتح شــهر تهران را در ســال ۱۲۸۸ رقم زدند. در 

این روز محمدعلی شاه قاجار 
از یــک دوره ســلطنت  پس 
کوتاه، ولی بسیار پرکشمکش، 
از اریکه قدرت ســقوط کرد و 
پایان  صغیر  اســتبداد  دوران 
یافت. وی که با اتکا به قدرت 
برابر خواســت  در  روس هــا 

مردم کشــور ســخت مقاومت کرده بــود، پس از 
آگاهی از ورود مجاهدان بــه پایتخت و ناامیدی از 
حمایت واقعی روس ها، سراســیمه با کالســکه به 
سفارت روســیه پناهنده شــد و به این ترتیب، فصل 
جدیدي از تاریخ ایران آغاز شــد.  جالب اینجاســت 
کــه حکایــت فتح تهــران را 
«تابلوی  طریــق  از  می توانید 
فتــح طهــران» یــا «فاتحین 
برای نسل های جوان  تهران» 
و پیر شــرح دهید. این تابلو را 
می توانید در کاخ موزه نیاوران 

تهران ببینید.

دستیاران،  سنگ زیرین آسیاب درمان

 علیرضا مقدسى
 فوق تخصص قرنیه

 مهدى عزیزى


